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  االله  االله و علي مله رسول الله و في سبيل االله و با بسم

تكـرار  . موضوعات آن براي شما تازگي نـدارد       چيك از اجزاء يا مفردات و     خواهم بكنم هي    صحبتي كه مي  

 از ترتيـب و      ولي از تركيب و مخصوصاً    . دانيد  ايد و مي    اي است از وقايع و اظهاراتي كه ديده يا شنيده           يا رژه 

در يـك آرايـش     . ارتباط مطالب ممكن است نتايج يا نظرياتي به دست آيد كـه تـازگي و ارزش داشـته باشـد                   

هاي موجـود     ها يا همان مهره     دهند يا در بازي شطرنج، همان سربازان و سلاح          سپاه كه عملياتي را انجام مي     

اي كه پيروزي يا شكست       سابقه هاي بي   ها صحنه   و هميشگي هستند كه برحسب تركيب و ترتيب و تحرك آن          

يـابي مـابين يـك         آوري و ارتباط   اكتشافات و نظريات علمي يا فلسفي نيز غالباً از جمع         . شود   ايجاد مي  ،باشد

  .آيد سلسله بديهيات و اطلاعات به دست مي

∗∗∗  
االله العظمـي      وزير دولت موقت، از طرف رهبـري انقـلاب آيـت            در مجلس تاريخي انتصاب و اعلام نخست      

 كه با حضور خبرنگـاران داخلـي و خـارجي كثيـري فرمـان آن خوانـده و                   ١٣٥٧ بهمن   ١٢خميني در تاريخ    

رد و بدل شد، يك نكته اختلافي مابين فرمايشات ايشان و بيانات بنده وجود داشت كه در آن روز                   هايي    نطق

اي در ايـن      بعدها نيـز اشـاره    . حتي خود من، و شايد امام     . به احتمال قوي هيچ كس متوجه و متذكر آن نشد         

ين عوامـل سرنوشـت     تـر   معذلك آن نكته اختلافي نامحسوس يكي از حساس       . ام  زمينه نه شنيده و نه خوانده     

 در جمهـوري     ساز انقلاب ما بود و منشاء و مبـين اختلافـات و مـسايل اساسـي بعـدي گرديـد كـه متـدرجاً                       

  .اسلامي نوپاي ايران رخ داد

ها، در صـورت      آقاي خميني يك نطق ابتدايي كوتاه در تشريح اوضاع خراب مملكت و وعده رفع آشفتگي              

كنـيم كـه موقتـاً        ما با اتكا به آراء عمومي، دولتي را معرفـي مـي           «: دكنار رفتن دولت غاصب، ايراد كرده گفتن      

و پس از آن كه آقاي هاشمي رفسنجاني از طرف ايـشان مـتن              » ها خاتمه دهد    دولتي تشكيل داده به آشفتگي    

مجدداً امام رشته سخن را بـه       . فرمان نخست وزيري را قرائت كرد بنده از جا برخاسته جواب كوتاهي دادم            

من بعد از تشكر از ملت ايران كه در ايـن مـدت طـولاني رنـج و زحمـت                    «: ته در شروع كلام گفتند    دست گرف 

خواهم به عرض ملت برسـانم        مطلبي هست كه مي    براي اسلام خدمت كردند   بردند و با دادن خون خودشان       

  .ام بردندن» دولت اسلامي«با قيد » دولت مهندس بازرگان«سپس در سه چهار جمله بعدي دو بار از » ...

» ايـران «و » ملـت «البته ضمن نطق اول، در فرمان نخست وزيري و در نطق دوم مكرر توجه و تفـوه بـه         

هـا و     هنـوز كلمـه و اصـطلاح انقـلاب در زبـان            ( براي اسلام خدمت كرد    ولي بيان اين كه ملت ايران     . داشتند

. گي و برجـستگي خـاص داشـت        است تاز  دولت شرعي و اسلامي   و دولت انتصابي    ) ها جا نيفتاده بود     گوش



  

كردنـد كـه       كه نمايندگان مجلس در حسينيه جماران جمع بودند تكرار مي          ٦/٣/٦٠بعدها نيز از جمله در روز       

  .خواهد ملت ايران اسلام را مي

شد و توجه و توكل به خدا داشـته   اي از دعاي كميل آغاز مي االله و جمله اما در نطق جوابيه من كه با بسم      

 ملت  منتهاي كوشش و نهايت جهاد را در راه       « قوه الا باالله خاتمه يافت وعدة آخرم اين بود كه            به لا حول ولا   

  .» خواهم كردعزيز ايران

  

  ساز تلاف سرنوشتاخ

رهبر انقلاب حركـت و رنـج و شـهادت          : آن اختلاف ظريف حساس نامرئي كه عرض كردم همين جا بود          

تند در حالي كه نخست وزير منتخب منصوب ايـشان قبـول            دانس  مردم را براي اسلام و دولت را اسلامي مي        

  .كرد خطر و زحمت و مأموريت، به خاطر و در راه ملت عزيز ايران يا ايران مي

مـسلماً مـن بيگانـه بـا اسـلام نبـوده خـلاف آن را                . كرديم  نظر طرف ديگر را نمي     البته هيچكدام نفي نقطه   

در همـان دو نطـق   . علاقه به ملت و مملكـت و ايـران نبودنـد    ياطلاع و ب امام نيز بي. كردم خواستم و نمي   نمي

هاي ملي و دولتي، حل مسايل با پشتيباني ملـت، وحـدت              كوتاه از آشفتگي چند ساله ملت، فلج بودن دستگاه        

فكر و نظر ملت، قانوني و ملي نبودن كودتا و مجلس مؤسسان رضاخان، تشكر از ملت ايران و رساندن يك      

ايمان راسخ من به    «وزيري نيز، از اعتماد خودشان به        در فرمان نخست  . زدند  حرف مي ملت  مطلب به عرض    

يادآور » مبارزات اسلامي و ملي   «ذكر كرده بودند و هم اطلاعشان را از سوابق من در            » مكتب مقدس اسلام  

شـرعي  شده از افراد ملت خواسته بودند همكاري كامل با دولت موقت بنمايند و در صدر همان فرمان حـق                    

هـا و     منظور آن كه واژه   . دانستند  مي» ناشي از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران         «و قانوني خود را     

مفاهيمي چون ملت، ايران، ملي، آشفتگي مملكت، وحدت ملت، آراء مردم و حاكميت ملي، دولتيان و غيره بـه                   

  .كرد ها را نمي   بودن آنآمد و كسي احساس بيگانگي و مردود طور وافر در گفتارشان مي

. هاي متفاوت نه تازگي داشت و نه طرفين ناآگاه نسبت به يكديگر بودنـد               از طرف ديگر اين اتخاذ موضع     

 صريحاً اعلام كرده    ١٣٤٠نمونه و سابقه اين كه بنده در نطق افتتاحيه تاسيس نهضت آزادي ايران در سال                

دردي و تاييـدي كـه بـه          امام نيز در تلگراف يا اعلاميه هم       .»ما مسلمانيم، ايراني هستيم و مصدقي     «بودم كه   

 صـادر كـرده بودنـد       ١٣٤٢نام ده نفر موسسين نهضت آزادي در اعتراض به راي دادگاه نظـامي در سـال                 

ايم بيـان داشـته       بوده» مدافع اسلام و قانون اساسي    «مظلوميت ما و طرفداري خودشان را به دليل آن كه ما            

تند كه نهضت آزادي و بنده ضمن مسلمان و مكتبي بودن، ملي و مدافع قانون اساسـي                 دانس  يعني مي . بودند

هـا امـر    قانون اساسي و اسلام در نظر آن وقت ايشان در رديـف هـم آمـده و دفـاع از هـر دوي آن                     . هستيم

  .دانستند كه موضوع و مشغله ايشان بيشتر اسلام است تا ايران ضمن آن كه همه مي. مستحسني بود

  
 اختـصاصي و شخـصي داشـت در اينجـا مطـرح             وضوع اختلافي مورد بحث اگر جنبـه      ديهي است كه م   ب

غيـر از شـخص بنـده دوسـتان نهـضت آزادي و احـزاب و مبـارزين ملـي و                     . گرفتم  نكرده وقت شما را نمي    

 بـا التهـاب و اخـلاص قابـل ستايـشي شـركت              ٥٧پيماييهـاي سـال     نين اكثريت قاطع كساني كـه در راه       همچ

آزادي ـ  «اي معـروف   ترين شعار انقلاب سه جملـه  ترين و اصلي متداول. كردند دند همين گونه فكر مينمو مي



  

پرسـيديد مقـصودت از    و شـما از هـر كـس اگـر مـي     ) يا جمهوري اسلامي بود(» استقلال ـ حكومت اسلامي 

قلال نيـز   آزادي ملت از دست شاه و سـاواك و اختنـاق حـاكم، منظورشـان از اسـت                 : گفت  آزادي چيست؟ مي  

استقلال ايران از استعمار و استيلاي خارجي بود و بالاخره براي خودمان و ايران بـود كـه طالـب حكومـت            

   ١. مشروطه بودند اسلامي به جاي حكومت استبدادي اسماً

گـر    حال اگر بخواهيم خلاصه كنيم دو نظر، دو هدف يـا دو طـرز فكـر را در صـدر انقـلاب ايـران جلـوه                         

  .بينيم مي

  .خدمت به ايران: وزير منتخب امام كنندگان و مليون و نخست  خاطر اكثريت انقلابدر) ١

  .خدمت به اسلام: در خاطر امام و جمعي از روحانيون و پيروان خاص ايشان) ٢

  .براي بنده ماموريت و هدف و تعهد خدمت به ايران بود، از طريق اسلام) ١

لام بود، از طريـق ايـران يعنـي بـا اسـتفاده از مـردم و                 براي امام هدف و برنامه انقلاب خدمت به اس        ) ٢

  .كشور ايران

شـود و در      گويـد، خواسـته مـي       در يك طرف انسان است كه حمايت و سعادت او، آن طور كه اسلام مي              

  .شود آيد، تعقيب مي طرف ديگر اسلام است كه دفاع و اجراء و تسلط آن، آن طور كه از انسان برمي

هاي خـدماتي بـوده شـغلش         كسي كه در داخل مردم و در دستگاه       .  چنين باشد  تا حدودي طبيعي بود كه    

مهندسي يعني سازندگي و مديريت است هدفش و دركش از ماموريت بايد خدمت به كـشور باشـد و كـسي                     

كه عمري در شناخت و تدريس و تبليغ اسلام و اجراي احكام آن صرف كرده اسـت فكـر و ذكـرش چيـزي                        

  ٢.ست باشدتوان غير از اسلام نمي

 و خط، به طور طبيعي و منطقاً چه آثار و دو هدف يا دو طريقتپردازيم به اين كه هر يك از اين        اينك مي 

ده يـا چـه   نظر از اين كه اشخاص يـا اوضـاع چـه گفتـه و چـه كـر                 البته صرف . تواند داشته باشد     مي نتايجي

  . بودن دو هدف و آثار و نتايج ناشيهنظر از اثبات خوبي و بدي يا حق و باطل اند و صرف جرياني داشته

  ـ خدمت به ايران از طريق اسلام ١

آزادي و بنده بنا به تصريح در مرامنامه، خدمت به راي نهضت براي اعضاء دولت موقت به طور كلي و ب  

سلام بوده آن را به عنـوان       ايران و هر گونه فعاليت اجتماعي و مبارزاتي و سياسي منبعث از اعتقادمان به ا              

يـا لائيـك كـه بـي     (نه مخالف و مقابل اسلام بوديم و نه مانند احزاب آزاد فكـر        . كرديم   ديني تلقي مي   فريضه

از طريـق  «مقـصود  . اعتنايي به مباني و موازين و مقـررات اسـلام داشـتيم       بي)  به دين هستند    ف و بيگانه  طر

مي است كـه بايـد بـه جـاي نظـام       گويم همان حكومت اسلامي يا نظام و فرهنگ اسلا          كه در اينجا مي   » اسلام

داري و فاشيستي و غيره       هاي كمونيستي و سوسياليستي و سرمايه       شاهنشاهي و مشروطه سلطنتي يا نظام     

  .، ايدئولوژي و قوانين اساسي و آداب زندگي ما را تعيين نمايد در مملكت مستقر شده

ر و نتايج و برنامه و اعمالي كه قهـراً         به عنوان هدف كلي آثا    » خدمت به ايران  «در هر حال با اتخاذ شعار       

                                                      
  . يك مراجعه شودضميمه به .١

 خارج از كشور كه ايدئولوژي حزبي و رسالت ملي را حاكميت اسلام بر تمام               نهضت آزادي د، از جمله در      البته كساني هم بودن    .٢

  .دادند جهان قرار مي



  

  :شود و ملازمه دارد به قرار ذيل خواهد بود از آن ناشي مي

  .ـ تملك و تصرف كشور از دست غاصبين حاكم و تلاش براي حراست و امنيت ملك و ملت١

 هـاي  ـ تشكيل دولت و احراز قدرت براي حفظ و اداره مملكت و به كار گـرفتن و كـارا نمـودن دسـتگاه             ٢

  .دولتي

هاي اداري و آموزشي و اقتصادي كـشور در جهـت احيـاء و سـازندگي و      ـ به كار انداختن مجدد چرخ   ٣

  .توليد و رفاه عمومي و خودكفايي

  .ـ تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي و تغيير و انتقال امور كشور از نظام قديم به جديد٤

  .راتيك و وضع و اجراي مقررات انقلابيـ ساختن و سوق دادن ملت در جهت نظام اسلامي دموك٥

ـ برقراري روابط دوستانه با همسايگان بر مبناي حفظ حقـوق و اسـتقلال و تماميـت ارضـي ايـران و                      ٦

  .مبادلات متقابله عادلانه

 تدريجي تقريباً همان چيزي بـود كـه در فرمـان نخـست وزيـري                رنامه و خط مشي انقلابي عاقلانه     اين ب 

با رهنمود كلي امام و مشورت و تحرير و تصويب شوراي انقـلاب تنظـيم گرديـده بـه                   آمده بود، فرماني كه     

گام اول كه با تشكيل دولت انقلاب و انتقال از نظـام مطـرود شاهنـشاهي              . تاييد و امضاي ايشان رسيده بود     

ان خدمت بـه ايـر    «به نظام جمهوري اسلامي، از طرف شوراي انقلاب و امام برداشته شد، در خط اول يعني                 

ولي اين تطابق و تفاهم چندان طول نكشيد و با يكديگر زاويه گرفته هر چه جلو رفتـيم                  . بود» از طريق اسلام  

قانون اساسي كه پيش نويس آن با همكـاري صـميمانه دولـت موقـت و شـوراي انقـلاب                    . فاصله بيشتر شد  

ستفاده به عمل آمـده بـود، تـا          آقاي حبيبي به خدمت امام در پاريس، ا        يم شده و از طرح پيشنهادي اوليه      تنظ

كرد، ولي آنچه از مجلس        حركت مي  ١حدود زيادي روي خط اول يعني حاكميت الهي و حكومت شورايي ملي           

خبرگان بيرون آمد و به رفراندوم گذارده شد نيمي در خط اول و نيمي در خط دوم با حـق وتـو و اشـراف                    

  .دوم بود

  ـ خدمت به اسلام از طريق ايران٢

هايي كه به اشاره و گاهي اصرار رهبـري انقـلاب بـه     گذاري فكر و اتخاذ هدف به زودي در نام    تاين طرز   

و پـس از آن در      » انقلاب اسـلامي ايـران    «قبل از هر چيز در اصطلاح       . كرد  آمد، جلوه روشن پيدا مي      عمل مي 

                                                      
 حاكميت الهي و حكومت شورايي ملي در اينجا اشاره شد نظامي است كه قوانين اساسي و اهداف و اصول مأخوذ از مشيت و                        .١

آن .  مباشرات و مديريت امور خلق و امت با مشورت مردم و حاكميت ملـي انجـام گـردد                  احكام الهي بوده ولي مقررات اجرايي و      

همان نظام جمهوري دموكراتيك اسلامي است كـه در اساسـنامه شـوراي انقـلاب مـصوب امـام تـصريح شـده بـود و اصـطلاح                  

ل از كيفيـت حكومـت اسـلامي     پاريس در پاسخ خبرنگاران خارجي كـه سـؤا  هاي مصاحبهدموكراتيك و اسلامي را مكرر امام در        

بـا قيـام   «: فرماينـد   به خبرنگار راديو تلويزيون اتـريش مـي        ۱۰/۸/۵۷از جمله در    . كردند تصريح نموده بودند     مورد نظر ايشان مي   

 بـراي راديـو تلويزيـون هلنـد در          .»شـود     انقلابي ملت، شاه خواهد رفت و حكومت دموكراسـي و جمهـوري اسـلامي برقـرار مـي                 

 و چهار روز بعد در يك مصاحبه عمومي با          »تر از دموكراسي غرب است      دموكراسي اسلامي كامل  «دهند كه     ح مي  توضي ۱۴/۸/۵۷

دولت اسلامي دولت دموكراتيك    «: فرمايند كه   خبرنگاران برزيلي، انگليسي، تايلندي، ژاپني و امريكايي در حومة پاريس تصريح مي           

 مهر مـاه تـا   ۱۷ از خمينيهاي امام  ها و سخنراني ها، مصاحبه اي از پيام مجموعهنقل از كتاب نداي حق ـ   (.»به معناي واقعي است

نمـودم، ولـي      هاي خود تأسي و تكرار مي       ها و پيام    بنده نيز با خبرنگاران داخلي و خارجي و در مصاحبه         ).  در پاريس  ۵۷ آبان   ۳۰

  .ضي از مغرضين بهانه اتهام و حمله گرديد كه صفت دموكراتيك از عنوان جمهوري اسلامي برداشته شد از طرف بع بعداً



  

كـه يگانـه    به جاي مجلس شوراي ملـي       » مجلس شوراي اسلامي  «و چندي بعد در     » جمهوري اسلامي ايران  «

وزارت ارشـاد   «عنوان رسمي به كار برده شده در قانون اساسي مجلس خبرگان بود و خيلي بعد از آن در                   

به جاي وزارت ارشاد ملي كه به تصويب شـوراي انقـلاب رسـيده و وزيـر دولـت شـهيد رجـايي         (» اسلامي

راق با ايران كه آن را جنـگ  در جريان جنگ ع  » ميهن اسلامي «، همچنين   )بدون مجوز قانوني آن را تغيير داد      

  .خوانديم و آرتش و پاسداران و داوطلبان ما عنوان سپاه اسلام را پيدا كرده بودند كفر با اسلام مي

 و مستقل از آنچه عملاً انجام گرديد         منطقاً» خدمت به اسلام از طريق ايران     « اختيار خط    حال ببينيم لازمه  

  :بايست داشته باشد چه آثار و نتايجي مي

گيـرد و ناخالـصي و معارضـه بـا شـرك              ـ چون اسلام به عنوان هدف در برابر ايران و مليت قرار مي            ١

گرايـي پيـدا      پذيرفته نيست، هر گونه افكار و آمال ملي و حفظ و احترام به سنن خوب يا بد گذشته عنـوان ملـي                     

در قلمـرو   . سكه رايج گردد  » يزداي  ملي« به راه افتد و      ١كرده انحراف و شرك بايد تلقي شود، نهضت ضد ايران         

هاي ملي و ملت و ايران كمتر ديده و شنيده شد و بـه جـاي ملـت واژة امـت                       قلم و بيان شعارها رفته رفته واژه      

عيد نوروز و تعطيـل     .  محو و منسوخ گردد    ٢بايد علايم و آثار تاريخي مانند شير و خورشيد          مي. متداول گرديد 

هاي بزرگ ملي ولو قهرمان جهاني مبـارزات ضـد    به شخصيت. مي بيايدسيزده با اكراه در ليست تعطيلات رس     

افـراد نهـضت آزادي بـه       . ها برداشـته شـود      استعماري چون دكتر مصدق توهين كرده نامش از كاشي خيابان         

  . . . اعتبار مسلمان نمازخوان بودن موقتاً قابل قبول گردند و با جبهة ملي خصمانه عمل شود

.  اسلام مكتب و شريعت و مذهب يعنـي راه اسـت   براي خود مكتبي است و اصلاً    ـ خط خدمت به اسلام      ٢

دار قرون جديـد كـه از اروپـا آمـده اسـت پيـدا                 از اين نظر مشابهت صوري و روشي با مكاتب فلسفي ايسم          

نمايند   معرفي و ممتاز مي   » مكتبي«طرفدارانش خود را    . مانند ناسيوناليسم، سوسياليسم، ماركسيسم   . كند  مي

هــاي تــشكيلاتي مكاتــب فلــسفي سياســي   در مملكــت و دولــت بايــد مكتــب پيــاده شــود و يكــي از روش و

  .ايدئولوژيك معاصر انحصارگري و انضباط حزبي است

هـاي انقـلاب      ـ چون هدف خدمت و پيشبرد اسلام است كه رو به خارج و جهـان بـشريت دارد برنامـه                   ٣

فوق ملي پيدا كرده به فكر صدور است و بايـد بـه داد و               اسلامي و جمهوري اسلامي جنبه ماوراي ايراني و         

  نيا خـصوصاً  هاي آزاديبخش رفته قهر و مبارزه و سركوبي مستكبرين د           نجات مستضعفين جهان و نهضت    

 پـاي تـصادم      قهـراً . مانند ماركسيسم لنينيسم، در بالاي فهرست گـذارده شـود         امپرياليسم جهانخوار امريكا    

سياسـت خـارجي    . آيـد   هاي سياست پيش مـي      الملل و طاغوت    هاي بين   ا ابرقدرت منافع و تحريك و تخاصم ب     

اندازد و جنـگ اشـتغال         ساية تقدم و تفوق مي     »امنيت و عمران  «دولت بر سياست داخلي     » اشداء علي الكفار  «

  .گردد اصلي ملت و دولت مي

                                                      
  ۱۴/۷/۵۹ ميزان مورخ روزنامه و ۲۳/۶/۵۹ رجوع شود به مقاله روزنامه كيهان مورخ .١

 پهلـوي  علامت شير و خورشيد كه به صورت نشان دولتي ايران از زمان قاجاريه انتخاب شده بود و در مـشروطيت و دوران                        .٢

الملل آن را وجـه       ها و اسناد ادارات دولتي گرديد و شعبه ايراني صليب سرخ بين             نامه  ثابت رسميت و عموميت بيشتر يافته علامت     

تاريخچه قديمي و سير تحول طولاني كاملاً اسلامي و بلكه شيعي دارد و خالي از هر گونـه ارتبـاط                    . امتياز و عنوان خود قرار داد     

 كه اسداالله الغالب است آمده، ذولفقاري به دست داشته اسـت        ليعشير به اعتبار    . يا سابقه زرتشتي وساساني و شاهنشاهي است      

  .بوده است» االله نورالسموات والارض«اندازد يادآور نور هدايت اسلام و  و خورشيدي كه از پشت آن پرتو مي



  

كه اجر عظيم داشـته و      هاي خدمت به اسلام از طريق ايران          ـ به خاطر وصول به هدف و اجراي برنامه        ٤

خدا جبران خواهد كرد اشكالي ندارد بلكه لازم و مطلوب است كه ايران و در مفهوم كلي انسان ايثار نمـوده                     

بنابراين از محروميت و شهادت بايد استقبال كرد و شـهادت آرزوي عبـادي و هـدف ثـانوي                   . قرباني شوند 

 بـراي آبيـاري     ١.نمايـد     م كرده است اصالت پيدا مي     گرديده با زمينه وسيعي كه دكتر شريعتي براي آن فراه         

هـاي   هاي عمراني و سازندگي كشور، از دست رفـتن سـرمايه       خونين انقلاب و اسلام تعطيل يا تعويق برنامه       

ها نفـر از ملـت را نبايـد           خيزي از ايران و آواره و كشته شدن ميليون        ي بزرگ، ويراني و اشغال مناطق زر      مل

اي بـراي     اسـت و وسـيله    » عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد      «از جهاتي   . قي نمود مصيبت عظمي و ايراد تل    

  .تزكيه و تحرك از نو و تكية به خود

 و  ٢»ان تنـصروا االله ينـصركم و يثبـت اقـدامكم          «هاي اصلي بوده به حكـم         ايمان و توكل از شرايط و پايه      

اعتنـايي نـسبت بـه خطـرات و          باكي و بي    يك حالت بي   ٣»و من يتوكل علي االله فهو حسبه      «وعدة قاطع و كافي     

  .افتد شود و اقتصاد و ماديات و مديريت حتي علم و تخصص از ارزش مي تلفات و ضايعات حكمفرما مي

اند تبليغ دين تا سر حد        ـ در صحنه داخلي چون دولت و نظام براي اشاعه و اجراي اسلام درست شده              ٥

تـر، عمـل بـه احكـام و           تـر و سـريع       چه ممكن است قاطع     و هر  شود  صول و فروع آن برنامه كلي مي      تحميل ا 

رعايت شعائر دين بايد عموميـت يافتـه اجـازه و امكـان تخلـف از آن و اختيـار و آزادي حتـي در خلـوت و                    

عمالِ نفـوذ و تفتـيشِ عقايــد دينـي و سياسـي             ،اِگيري  براي محكم كاري و پيش    . اندرون به كسي داده نشود    

اللهي نيستند نبايد صـاحب شـغل    كه صد در صد در خط خاص يا مكتبي و حزبكند و كساني   مدافع پيدا مي  

و اجتماعـات و آراء و امـور از   هـاي گروهـي     و مقام تـا درجـات پـايين باشـند و حـق مـشاركت در رسـانه                 

  .شود ها سلب مي خوديغير

مجريان شود موافقين و      ـ حال كه خط و خدمت دولت و مكتب براي اسلام و منطبق با اسلام فرض مي                ٦

هـا    امر به لحاظ افراد و افكار و اعمال و مصوبات حالت قداست دينـي و فريـضة مـذهبي پيـدا كـرده دولـت                        

شوند به طوري كه هـر گونـه اخـتلاف و ايـراد حكـم ارتـداد را پيـدا           ها لسان االله مي     مفترض الطاعه و دادگاه   

ربـة بـا خـدا محـسوب شـده          موضـعي ممكـن اسـت محا       طرفـي و بـي      فت و انتقاد و حتـي بـي       كند و مخال    مي

ها به اشد خشونت برسد و براي اعدام صِـرفِ عضويت يا هواداري و اعتقـاد و گـاهي انتـساب بـه                        قضاوت

  .شود چماق تكفير بلند است و جاسوسي و تفتيش عقايد وظيفة شرعي همگان مي. فلان مكتب كفايت كند

دي و محو كفر دارد و به مصداق اكثـرهم           اسلام ملازمه با نابو     ون در منطق اين مكتب عزت و غلبه       ـ چ ٧

 ضد خدا و خارج از اسلام و فاقد شعور تلقي     يعقلون، ابناي بشر غالباً   ركون، اكثرهم فاسقون و اكثرهم لا     مش

هـر  . كنـد  گرديده روح بدبيني و قهر و غرور و بدخواهي نسبت به همنوعان و بيگانگان رواج آسان پيـدا مـي          

هايي كه    ر اسلام و مسلمين، و به طريق اولي با ضد اسلام و با ملت و دولت               گونه همكاري و همزيستي با غي     

                                                      
مـديون  مـا تـاريخ خـود را        «گويـد     مـي ) ۲۱/۸/۶۰بـه تـاريخ     ( شـهيد    بنيـاد رييس جمهور در سـمينار مـسئولين        اي    خامنه آقاي   .١

  .»دانيم طلبي مي شهادت

  .سازد  پا بر جا و استوار ميراهايتان   ـ اگر خدا را ياري كنيد شما را ياري كرده گام۷/۸ محمد .٢

  .ي او كافي استا ـ و هر كس توكل به خدا كند همان بر۳/۳ طلاق .٣



  

در داخلـه كـشور     . رسـانده باشـند   اگر چه زياني به ما نرسانند يا ن       . شود  نظام الحاد دارند غير قابل قبول مي      

بميرند سازي شوند و اشكالي ندارد كه از گرسنگي          ها ولو متخصص و مفيد، بايد پاك        عها و نامطي    مكتبيغير

خـصومت و لعنـت    آمد قرار بر كينه و ٣در خارج كشور همان طور كه در بند . اند مند بوده چون زماني بهره  

شـود و مـادام كـه موفـق بـه             تـر از نمـاز مـي        ها در رديـف يـا واجـب         خواهي براي آن   است تا آنجا كه مرگ    

 و احتراز بنماييم و آنچه را كـه نـام و            ايم بايد از برقراري هر گونه ارتباط و مبادله احتياط           نابوديشان نشده 

نشان خارجي داشته و از آنجاها آمده است اگر چه از مقولـه علـوم و صـنايع و تحـصيلات و افكـار باشـد                          

  .چون شيئي نجس قابل پرهيز است و عامل وابستگي و غرب زدگي بدانيم

 دارد چون راسا يا نهايتا به       ها حكومت و سياست قرار      ها و اداره كارها كه در صدر آن         ـ اجراي برنامه  ٨

خاطر اسلام و به سبك اسلام بايد باشد طبعا به دست متخصصين اسلام و متوليان ديـن سـپرده و انجـام                      

روحانيت و فقه مقام ولايت و اختيارات قـاطع را پيـدا كـرده در تمـام شـئون صـاحب حـق وتـو و                     . شود  مي

ت روحاني مطلقه درآمده روحانيت شـيعه بـه         حكومت اسلامي به صورت حكوم    . گردند  نظارت و آمريت مي   

 و معنويت   كر اداري و آمرانه قشري جاي محتوا      رسد و طرز تف     بزرگترين پيروزي تاريخ هزار ساله خود مي      

  .گيرد و اخلاق و عواطف را مي

گيري  هدف: العاده است ـ قدرت نفوذ و عمل اين مكتب يا سيستم با توجه به خصوصيات ذكر شده فوق            ٩

ين خدا، القاء روح ايثار و شهادت در برابر پاداش آخرت، تكيه بر ايمان و توكل به قادر متعـال، بـي                      در راه د  

نيازي از وسايط مادي و علمي، خـصوصاً در          هاي عقلايي، احساس بي     الي و حساب  اعتنايي به خطرات احتم   

به خـاطر مـذهب و      ميان ملت و نژادي سرشار از احساسات مذهبي كه در طول تاريخ كهنسال خود هميشه                

به تحرك در آمده حاضر به خرج و زحمت يا فداكاري و شهادت شـده اسـت،                 ) اعم از حق يا باطل    (معتقدات  

 از قبيـل  نمايـد،  ائر اسـلام شـيعي اسـتفاده مـي       ضمن آن كه از تأسيسات وسيع و امكانات عظيم سنن و شع           

اي بـه     تيار لشگر متشكل مـرتبط گـسترده      ها و اجتماعات كه در اخ       محراب و منبر يا عاشورا و اعياد، زيارت       

ها زمينة مساعدي كه بيش       علاوه بر اين  . ها است قرار دارد     نام روحانيت كه ورزيده در تبليغ و تحريك توده        

از يك قرن عوامل ناراضي ساز جهاني و داخلي و همچنين تعليمات مكاتب چپي افراطـي در تلقـين تـضاد و                      

شـود و اصـولاً انـسانِ وارثِ       جود آورده است عامل مـؤثر مهمـي مـي         تخاصم و انتقام در محيط جوانان بو      

كنـد بـيش از رأفـت و رحمـت آمـادگي بـراي                حيوانِ درنده خوي كه در دنياي آكـل و مـأكولي زنـدگي مـي              

  .خصومت و خشونت دارد

  

» خـدمت بـه اسـلام     «ها و نتايج و آثاري كه از طرز تفكر و از مكتب               وار از تعليل    اين بود خلاصه فهرست   

 كامـل بـا    شـد انطبـاق تقريبـاً    كنيد كه آنچه منطقاً از طبيعت مكتـب اسـتخراج مـي     شود، ملاحظه مي    ناشي مي 

دهد كه بـرخلاف بعـضي القائـات و تـصورات، جريانـاتي كـه در         واقعيات و جريانات عيني دارد و نشان مي       

اء خودجوشـي و داخلـي      هاي خارجي نبوده منش     هاي مخفي و نيرنگ     انقلاب ما رخ داده است محصول نقشه      

  .دارد

∗∗∗  

  



  

  خواهد گويد و چه مي خود اسلام چه مي

حـال ايـن   . ديديم كه آن دو طرز فكر يا دو هدف به طور مستقيم يا غير مستقيم نظـر بـر اسـلام داشـتند        

خواهد و اجازه اسـتفاده از اسـلام را           شود كه خود اسلام چه نظر دارد؟ آيا خدمت ما را مي             سؤال مطرح مي  

) يا عترت (دهد؟ از آنجا كه بايد هر گونه اختلاف و اشكال را پيش خدا و رسول يعني قرآن و سنت                      ميبه ما   

  .كنيم نماييم و عمل و روش پيغمبر و ائمه را نگاه مي ببريم پرسش از قرآن مي

  خدمت به اسلام و به خدا

ليـغ و تحميـل آن را   در قرآن آيه و دستوري كه دلالت يا صراحت براي خـدمت بـه اسـلام و دفـاع يـا تب        

و هر جـا كـه كلمـات اسـلام و مـسلمين و تـسليم و غيـره            ) و به طريق اولي ايران    (داشته باشد وجود ندارد     

 داشته وسـيله هـدايت      ٢مندانه   و رضايت  ١آيد به معناي دين است و مكتبي كه نزد خدا مقبوليت انحصاري             مي

پـذيرد و نبايـد       خواند يـا بـشر آن را مـي          راه مي  طريقت و مذهبي است كه خداوند بشر را از آن            شود،  ما مي 

  .منت به سر خدا گذاشت

توانند به خودي خود هدف  به طور كلي اديان و شرايع و ارسال رسل طريقت دارند نه موضوعيت و نمي    

 بشارت و بيم دادن آخـرت        مثلاً. اند  هدف چيزي است كه به خاطر آن پيغمبران مبعوث و مأمور شده           . باشند

  . گمراهان و رحمت رساندن به عالميانيا هدايت

 آنچه هـست ابـلاغ و دعـوت بـه     ٣.تبليغ اسلام به مفهوم تجارتي و سياسي متداول را هم در قرآن نداريم    

باشد كه مأموريت و رسالت پيغمبران بوده است اما نه با اجبار و اكراه و اصـرار بلكـه بـا                       اسلام و دين مي   

شود كه اكراه و اجبـار در         مكرر به حضرت سفارش مي    . يكوترين وجه حكمت و بيان و موعظه و مدارا، به ن        

دين نبوده لازم است جهل و گمراهي تبديل به رشد و رسايي شود و خود را براي قبولاندن اسلام به رنج و            

هـا    كنند تأسف نخـورد و بـه آن         آورند و به فرامين خدا عمل نمي        زحمت نينداخته از اين كه كافرها ايمان نمي       

د كه از خدا و از رسول اطاعت كنند و اگر اعراض كردند بدانند كه او و آنها هر كدام بار خود و سود و             بگوي

برند و اطاعت كردنشان سبب هدايت و رحمت برايـشان خواهـد بـود، در حـالي كـه          زيان عمل خويش را مي    

ري مـردم را عليـرغم      خلاصه آن كه تو پيغمبر اجـازه نـدا        . اي جز ابلاغ صريح و روشن ندارد        رسول وظيفه 

 طبيعي است كـه  ٤.خواست تمام اهل زمين ايمان آورده بودند خدا اگر مي. ميل باطنيشان وادار به ايمان بكني     

                                                      
  . منهيقبلالاسلام دينا فلن  غيرتبعـ و من ي۸۰/۷۹آل عمران . ـ ان الدين عنداالله الاسلام۱۹/۱۷ آل عمران .١

  .ـ و رضيت لكم الاسلام دينا۳/۵ مائده .٢

هاي مؤثري كه از ابتـدا   راه. شود ترين تكليف و از جهتي تنها تكليف خيلي اهميت داده مي          در فرقه بهائيت به تبليغ به عنوان مهم        .٣

لح جويي و وحدت اديان، اتخاذ لباس و افكار و          براي نشر دين خود اختيار كردند عبارت بود از خوشرويي و خدمت و تعاون، ص              

منظور آن كـه تبليـغ      ... ها، قيافه مظلوميت گرفتن و مداراي با زورمند           نيازهاي مكان و زمان، و بي تقوايي در استنادها و استدلال          

اي است كه غالباً به       سيلهتبليغ و .  ممكن است خالي از خدعه و باطل درآيد         هر متاع و مكتب وقتي مورد اصرار و هدف باشد ندرتاً          

  .شود و روي هم رفته تأثير رواني مطلوب و دراز مدت ندارد ها و مردودها به كار برده مي سود مجهول

  : آيات مربوط به مطالب فوق چند نمونة ذيل است.٤

  . الاسلامصدرهـ فمن يرد االله ان يهديه بشرح ۱۲۵/۱۲۵انعام ) ۱

  . الي الاسلاميدعياالله الكذب و هو  ـ و من اظلم ممن افتري علي۷/۷ صف )۲



  

توانـد    وقتي ايمان و دين اجباري نباشد عمل به احكام دين هم كه شرط قبـولي آن نيـت و ايمـان اسـت نمـي                        

  .الزامي باشد

 و تحميل آن را در قرآن نداريم و به كلماتي مانند للاسلام و الـي                اما اگر دستور خدمت به اسلام و تبليغ       

خوريم، تا دلتان بخواهد الله، الي االله، اليـه، الينـا، بـاالله، ابتغـاء وجـه االله، مرضـات االله، لقـاء االله و                           الاسلام برنمي 

يعنـي  . خوانـد   خداوند ما را به خدمت و بندگي و اجابـت خـويش دائمـاً مـي               . مخصوصاً سبيل االله زياد داريم    

خواستن خدا، بندگي و اطاعت و خدمت كردن خدا، طلب رضـا و لقـاء خـدا وبـالاخره رفـتن در خـط خـدا و                     

نزديك گشتن به او و شدن يا تحول و تكامل در جهت خدا، مفصل و مكـرر در قـرآن آمـده و از مـا دعـوت                            

به اسلام بايد عمل    . او است  ضمن آن كه اسلام همان تسليم به خدا و عمل به خواست و دستور                ١شده است 

  .كرد ولي عملمان اسلام نيست

اند كه اديان هندي وحدت وجودي يا نيست و فدا شدن براي ابـدي شـدن را                   گفته» فناء في االله  «عرفاً حتي   

آورد ولي در قرآن فناء في االله و ترك دنيا يا استقبال از مرگ به عنوان اصل و هدف نيامده اسـت                        به ياد مي  

  .هادت عارضي در راه خدا باشدجز آن كه ش

مـا  «دانـد و      به طور خلاصه قرآن هدف از آفرينش و ساختمان ما را براي بندگي و خـدمت بـه خـدا مـي                     

  .گويد  مي٢»خلقت الجن والانس الا ليعبدون

يعبـدونني  «: البته خواستن و بندگي خدا شرط دومي هم دارد و آن نپرستيدن و نخواستن غير خدا اسـت            

  .» شيئالا يشركون بي

  

                                                                                                                                                            
  . لرب العالميناسلمتـ اذقال له ربه اسلم قال ۱۳۱/۱۲۵بقره ) ۳

  .ـ قل اني امرت ان اكون اول من اسلم۱۴/۱۴ انعام )۴

  .ـ اسلمت وجهي االله و من اتبعن۲۰/۱۸ آل عمران )۵

  .ـ قل لا تمنوا علي اسلامكم۱۷/۱۷ حجرات )۶

  .رسول الاالبلاغـ ما علي ال۹۹/۹۹ مائده )۷

  .ـ يا ايهاالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك۶۷/۷۲ مائده )۸

  .ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ـ فان تولوا فقد۵۷/۶۰ هود )۹

  .الموعظه الحسنه و جادلهم بالتي هي احسن ـ ادع الي سبيل ربك بالحكمه و۱۲۵/۱۲۶ )۱۰

  .من الغيالدين، قد تبين الرشد  ـ لا اكراه في۲۵۶/۲۵۷ بقره )۱۱

  .لتشقيـ طه، ما انزلنا عليك القران ۲/۲ و ۱/۱ طه )۱۲

  .ـ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين۳/۲ شعرا )۱۳

ـ قل اطيعوا االله و اطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل و عليكم مـا حملـتم و ان تطيعـوه تهتـدوا و مـا علـي                              ۵۴/۵۳ نور   )۱۴

  .الرسول الاالبلاغ المبين

  .ـ و من يطع االله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما۷۱/۷۱احزاب  )۱۵

  . افانت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين ـ ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا۹۹/۹۹ً يونس )۱۶

ي سـبيل االله، انفقـوا فـي        انا الله و انا اليه راجعون، فاستقيموا الله، ابتغاء وجه االله، من كـان يرجـوا لقـاء االله، جاهـدوا ف ـ                     :  از اين قبيل   .١

  . . .، الي المصير، ادعوني استجب لكم، اطيعوني، اعبدوا االله، قربه الي االله االله سبيل

  .ـ جن و انس را نيافريدم مگر براي اين كه بندگي مرا بكنند۵۶/۵۶ ذاريات .٢



  

   ميهن و خدا

ديگـر  . شود و خودخواهي منافات با خداپرستي دارد        خودپرستي شرك مي  . يكي از غير خداها خود است     

ها و چـه پـدر و مـادران و زن و     چه زورمندان و طاغوت. ها و زندگي دنيا است    از غير خداها مردم و انسان     

ها مقابل وحدانيت و معـارض امـر          لبستگي به آن  فرزندان و تمتع از زندگي، در آنجا كه اطاعت و حمايت و د            

  .خدا قرار گيرد

اما ظرافت مسأله و سّـرِ قضيه يا نشانه خدايي بودن قرآن در اين است كه جدايي بين خدا و خود يا خدا         

شود و به نوع ديگري از وحـدت وجـود يـا نزديكـي و                 و خلق از ميان رفته خدمت به خلق خدمت به خدا مي           

  .رسيم نسان مييگانگي خدا و ا

اسلام هم كه راه او است احتياج بـه  .  احتياج به خدمت و بندگي ما ندارد١الاطلاق است نياز علي خدا كه بي  

به قول سعدي عبـادت     . هاي او است    خواهد خدمت به آدمها و آفريده        عبادت و خدمتي كه از ما مي       ٢.ما ندارد 

بريم يا در راهش خرج و فـدا          آنچه در راه او مي    . به جز خدمت خلق نيست، به تسبيح و سجاده و دلق نيست           

سبيل االله، سبيل الناس است و انفاق و نذر بـراي او يـا پاداشـي كـه                  . كنيم دست آخر براي خودمان است       مي

  ٣.گردد طلبد به خودمان برمي پيغمبر از ما مي

تر و حائل ميان مـا   يكمحبت و صميميت خدا به انسان آن قدر زياد است كه خود را از رگ گردن به ما نزد          

بدون قيـد و تخـصص مـؤمن و غيـر مـؤمن يـا خـودي و                  (كنند كه مردم       و به ما سفارش مي     ٤داند  و دلمان مي  

 آدميـزاد  ٥.تـر اسـت   ها بيشتر خدمت كند پـيش مـن محبـوب        عيالات و خانوادة من هستند هر كس به آن        ) غريبه

احترام دارد خدا او را عزيـز و بزرگـوار دانـسته در         خيلي بيشتر از آنچه نسبت به نوع خود آشنايي و علاقه و             

هـاي لذيـذ بـرايش        هـاي نيكـو و نعمـت        هاي پاكيزه و آرايش      خوراكي ٦دهد،  خشكي و دريا سير و سواريش مي      

 پيروان مسيح هر چه رأفت و رحمت دارنـد تأييدشـان كـرده              ٧.مند و شكرگزار او شويم      خواهد بهره   آفريده، مي 

                                                      
  .ـ و من جاهد فانما يجاهد لنفسه ان االله لغني عن العالمين۵/۵ عنكبوت .١

هاي مكه رسـيده      هاي وحشتناك خود براي خراب كردن خانه خدا به نزديكي            با قشون كرار و فيل     ابرههست كه وقتي     معروف ا  .٢

 رفته شكايت از تجاوزي كه سـربازان بـه شـترهاي    ابرههكه متولي كعبه بود نزد      ) ص( بزرگ قريش و جد پيغمبر     عبدالمطلببود،  

در چنـين  : گويـد   از اين سخن او تعجب كـرده، مـي     ابرهه. كند  رهاي خود را مي   نمايد و مطالبه شت     در حال چراي او كرده بودند مي      

خانـه صـاحب و اربـابي دارد كـه آن را            : دهـد    جواب مي  عبدالمطلبموقعيت حساس و خطرناكي دلت براي شترها سوخته است؟          

  »للبيت رب و انا رب الابل«. حفظ خواهد كرد، من صاحب شترها هستم

. نفقوا من خير فلا نفسكم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه االله و ما تنفقوا من خير يوف الـيكم و انـتم لاتظلمـون            ـ و ما ت   ۲۷۳/۲۷۵ بقره   .٣

  .ـ قل ما سالتكم من اجر فهو لكم۴۶/۴۶سبا 

  .ـ و اعلموا ان االله يحول بين المرء و قلبه۲۴/۲۴انفال . ه من حبل الوريديـ و نحن اقرب ال۱۶/۱۵ ق .٤

  )مضمون حديث. (هم اليهم احبهم الي الناس عيالي انفع.٥

ـ و لقد كرمنا بني آدم و حملنا هم في البر و البحر و رزقنـاهم مـن الطيبـات و فـضلناهم علـي كثيـره ممـن خلقنـا                               ۷۰/۷۲ اسراء   .٦

  .تفضيلا

  .ـ قل من حرم زينه االله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق۳۲/۳۰ اعراف .٧



  

  ١.اند ها قرار دادم ولي رهبانيت و ترك دنيا را خودشان اختراع كرده نهاي آ گويد من در دل مي

  ٢.خواهد، نه مرگ از دعوت ما و عبادت و اطاعتش زنده شدن ما را مي

خدمت كنـيم خـدمت و      ) از والدين گرفته تا دورترين جاندار جهان      (پس آنچه ما به خود و به هم نوعمان          

انسان دوستي و نوع پروري عين خـدا  ). يمان و اخلاص و قصد قربتالبته به شرط ا(ايم   عبادت خدا را كرده   

ميهن دوستي و ملي بودن نيز نـه تنهـا شـرك بـه خـدا و راه خطـا نيـست بلكـه                . دوستي و خداپرستي است   

  .حب الوطن من الايمان: اند فرموده

 جهـاد در  دفاع از نفس و خانه و خانواده و از زندگي و وطن واجب است و اگـر اجـازه جنـگ و دسـتور            

قرآن داده شده است نه براي خدمت به اسلام و قلع و قمع يا مسلمان كردن كفار است بلكه بـراي مقابلـه و                        

 والا با آن مشركيني كه ابتـدا بـه          ٣.اند  دفع دشمناني است كه معترض ما شده دست به كشتارمان دراز كرده           

بيند كه دوستي و نيكـي و رفتـار بـه        نعي نمي حمله و آزار و اخراج مسلمين و پيغمبر نكرده بودند خداوند ما           

  ٤.قسط نماييم

 قيام پيغمبران تماماً به خاطر ذريه و قريه و قوم خودشان يا بـه اصـطلاح امـروزي ملـت و مـيهن                         اصلاً

پيغمبران محلي مانند هود و صالح و شعيب و غيره رسالتـشان در مرحلـه اول هـدايت و نجـات                     . بوده است 

فروشـي، لـواط،    هايي مانند كم يبت شرك بود و در مرحله دوم از فسادها و خلاف   قوم خود از جهالت و مص     

در ميان پيغمبران اولوالعزم هم حضرت ابراهيم پس از هجرت بـا زن و فرزنـد بـه                  . دنياپرستي، ظلم و غيره   

كنـد روزي   حجاز براي پرستش خداي يكتا و ساختن كعبه با همكاري اسماعيل، درخواستي كـه از خـدا مـي           

ربنـا وابعـث فـيهم     « و سـپس دعـاي       ٥هاي مردم به سوي آنـان اسـت         اوان براي دودمان خود و تمايل دل      فر

طلبـي بـراي    سوزي و سـعادت   يعني دل٦.»رسولاً منهم يتلوا عليهم اياتك و يعلمهم الكتاب و الحكمه و يزكيهم   

نه اين بود كـه بـا وجـود         حضرت موسي هم مگر     . اقوامي كه از اولاد او تا آخرالزمان به وجود خواهند آمد          

 دسـتوري بـراي نـابودي و سـرنگوني فرعـون نداشـته، يگانـه مـأموريتش بيـرون بـردن                      ،معجزات كوبنده 

بـا وعـدة سـلطنت ملـيِ        . بركـت بـود   اسراييل از اسارت و ذلت و رساندنـشان بـه ارض موعـود امـن و                   بني

گـرا بـه معنـاي مـدافع          ست؟ البته ملي  اتر در دنيا بوده ا    گر اين وصف آيا از پيغمبران كسي ملي      شوكت؟ با   پر

                                                      
  .وب الذين اتبعوه رأفه و رحمه و رهبانيه ابتدعوهاـ و جعلنا في قل۲۷/۲۷ حديد .١

لذين امنوا استجيبوا الله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم و اعلموا ان االله يحول بين المـرء و قلبـه و انـه اليـه             اـ يا ايها    ۲۴/۲۴ انفال   .٢

  .تحشرون

ـ و قاتلوا في سبيل االله الذين يقـاتلون و لا       ۱۹۰/۱۸۶قره  ب.  الذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان االله علي نصرهم لقدير          اذنـ  ۳۹/۴۰ حج   .٣

  .و خيلي مطالب ديگر كه در مقالات سيماي اسلام، دين و آزادي، ترمز و تفضل آمده است. تعتدوا

 يحـب   ـ لا ينهيكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبـروهم و تقـسطوا الـيهم ان االله    ۸/۸ ممتحنه .٤

  .المقسطين

ـ ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنـا ليقيمـوا الـصلوه فاجعـل افئـده مـن النـاس        ۳۷/۴۰ ابراهيم  .٥

  .تهوي اليهم و ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون

هـا بخوانـد و كتـاب و حكمـت        بـر آن   ها و از خودشان رسولي برانگيز كـه آياتـت را            ـ اي پروردگار، در ميان آن     ۱۲۹/۱۲۳ بقره   ٦

  .نمايدشان  تعليمشان داده تزكيه



  

يعني خدمتگزاران بندگان خدا به دستور . سوز، منجي قوم و راهنما و رهبر ملت، تا برسد به تمام بشريت            دل

  .و در راه خدا

  

  همكاري ملي 

از مسايلي كه در قرآن فراموش نشده و عنايت لازم نسبت به آن به عمل آمده اسـت روابـط اختلافـي و                       

داننـد بايـد حكومـت      داخلي يك امت يا ملت است كه آيا گروهي كه خود را بر حـق و برتـر مـي            هاي  همكاري

هاي ديگر را طـرد كننـد يـا همزيـستي و همكـاري برقـرار                  تشكيل داده فرقه  ) آريستوكراسي مذهبي (افاضل  

رآن ق ـ. طبيعت بشري تمايل به جهت اول دارد، خصوصاً وقتي تصور وظيفه شرعي در آن كار بشود               . باشد

گويد مـردم دنيـا بـراي تـشكيل          و مي  ١نمايد   منع مي    شرك تلقي كرده شديداً     چنين روحيه و رفتار را صريحاً     

اند، رفع اختلافاتتـان را بـراي آن دنيـا و بـه      امت واحد با پيغمبران متعدد ولي هدف و رب واحد تشكيل شده     

 و دسته جمعي چنـگ  ٢ر خير و خدمت بگذاريد به عوض منازعه با يكديگر مسابقه د       عهدة خدا رها كرده فعلاً    

از حدود كشور و قوم واحد نيز بالاتر رفته تمام اهل كتـاب را عليـرغم اختلافـات در                   . به ريسمان الهي بزنيد   

  .نمايد شرايع و شعارها دعوت به كلمة مشترك كه پرستيدن خدا و ارباب ندانستن اشخاص است مي

اند جامعة مسلمين از اسـتبداد و انحـصار و اسـتعلا بـر                 خواسته »امرهم شوري بينهم  «اند    همين كه گفته  

كنار بوده همگي با وجود اختلافات اعتقادي فرعي و اجتماعي با مشورت يكديگر كار كننـد و همكـاري ملـي                     

  ٣.وجود داشته باشد

 حضرت امير همكاري يا وحدت ملي را از حدود عقيدتي و اخلاقي نيـز بـالاتر بـرده تعمـيم بـه انـسانيت                       

پيوسـته قلبـت را از مهـر رعيـت آكنـده و بـا       «: نويسد دهد و در دستورالعمل مالك اشتر والي اعزامي مي     مي

چه . افكن به خون ريختن آنان پردازي     مال كن مبادا كه چون درنده شكار      لطف و محبت ورزيدن به آنان مالا      

بايـد كـه آنـان را       .  به مانند تو هستند    آيند و يا اينكه در آفرينش       برادر دينت به شمار مي    اند يا     آنان دو دسته  

  .»ببخشي و از گناهشان بگذري

ها عكس شـاه   كشيدند و در سربازخانه در زمان شاه شعار تثليث خدا ـ شاه ـ ميهن را همه جا به رخ مي  

گفته بـودم مـا     ) ١٣٤٠سال  (در كتاب مرز ميان دين و سياست        . گذاشتند  را در ميان و بالاي خدا و ميهن مي        

ميهن و ملت وقتـي داخـل شـعار و          . دايي را كه هم رديف ميهن و در سايه شاه قرار گيرد نخواستيم            چنين خ 

» يحول بـين المـرء و قلبـه       «خدايي كه   . گيرند كه در ذيل عنايت و به امر خدا و بلاواسطه باشد             هدف قرار مي  

 و بنـدگي طـاغوت كـشيده      باشد احتياج به واسطه و دربان به هر نام و مقام ندارد زيرا كه كار به شـرك                   مي

  .نمايد در هر حال قرآن همكاري و همزيستي ملي را طرد، و تفرقه و تكفير را تجويز نمي. شود مي

  

                                                      
  .ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. . . ـ ۳۲/۳۰ روم ١

الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنـتم       ولو شاءاالله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتيكم فاستبقوا الخيرات الي ا            . . . ـ  ۴۸/ مائده   ٢

  .فيه تختلفون

  .و جاهاي ديگر آمده است» مكتب و ملت«، »انقلاب و انقلابي« كافي و استناد به آيات و روايات در مقالات تفصيل .٣



  

  المللي همزيستي بين

هـايي كـه رخ    واري و درگيـري ج ـ ن اسلام و مسلمين نيـز بـه دليـل هـم     روابط با غير مؤمنين و با دشمنا      

 به آياتي از سورة      معمولاً.  و براي خط مشي هميشگي ما مكرر در قرآن مورد بحث قرار گرفته است              داد،  مي

از . جوينـد   هاي خـصومت و خـشونت تمـسك مـي           توبه كه تندترين سورة قرآن است به عنوان دستورالعمل        

/) ٩١(ره نـساء   كه در سـو    ٢»فخدوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم   « يا   ١»فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم   «قبيل  

. اسـت /) ٦١(ربـوط بـه منـافقين و در سـوره احـزاب            كـه م   ٣»ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا     «آمده يا   

شـوند    كنند و متذكر نمي     اي را كه فراموش مي      اما نكته . ..٤»قاتلوا الذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلظه        «

 ٥»برائه من االله و رسوله الي الذين عاهدتم مـن المـشركين           «با  اين است كه آيات مورد استناد سوره توبه كه          

 درباره مشركيني است كه با پيغمبر پيمان عدم تعرض بسته خلف عهد كرده به كمـك                  شود صرفاً   شروع مي 

ها كـه     كه تعهدتان را با آن    شود     در آيه گفته مي     اند و صريحاً    دشمنان رفته يا به جنگ با مسلمانان برخاسته       

هاي سيماي    در مقاله . اند به طور كامل عمل نموده بدانيد كه خدا اهل تقوي را دوست دارد               كني نكرده ش پيمان

هـاي اسـلام اداي مطلـب نمـوده           اسلام و انقلاب و انقلابي در اين زمينه و جنبة دفاعيِ صِـرف داشتن جنـگ              

 مـشركين يعنـي مـدعيان       همـين مـسأله كـه رسـول اكـرم بـا           . دانـم   تكرار و تفصيل آن را در اينجا لازم نمي        

از تعرضشان و تهديدشان مصون بمانـد اجـازه و    بسته است تا سرسخت و مخالفين عقيدتي خود پيمان مي 

در بند قبلي آيه سوره ممتحنه      . بلكه دستور همزيستي تدافعي و مسالمت آميز با بيگانگان و با ملحدين است            

بط دوستانه و عادلانه متقابله بـا مـشركيني داشـته    گويد منعي نيست كه روا  مي را شاهد آورديم كه صريحاً   

كنـد كـه      و آيـه بعـدي آن تأكيـد مـي         . باشيد كه سر سـتيزه و آزار و اخـراج شـما را از سـرزمينتان ندارنـد                 

  .كنندگان با شما است يت دوستي و تولي تنها درباره جنگممنوع

دار مدينـه   آش اصحاب با يهوديان باغتر از  هاي گرم  كاسههاي زدن نقمبر بزرگوار ما عليرغم قرقر و  پيغ

مـسلمان  . سـازد  كند و با مشركين در حال جنگ صلح حديبيـه را برقـرار مـي    توافق روي محصول خرما مي   

لازم نيست هميشه با غير مسلمان و غير موحد در قهر و قتال باشـد و ارتبـاط و تبـادل و اسـتفاده نداشـته                    

تي در چين كسب علم كنيد هم رسيدن به چين بـسيار دشـوار             فرمود برويد ح    آن روزي كه پيغمبر مي    . باشد

دادند، ضمن آن كه  شد و نه درس قرآن و دين مي       و خطرناك بود و هم در آنجا نه مسلمان و مكتبي پيدا مي            

هـا و   رسول خدا و امامان از مجالست با غير مـسلمان   . در هيچيك از دو كشور انقلاب فرهنگي رخ نداده بود         

از راه مراوده و مذاكره و معامله و تـأليف قلـوب      . كردند  شگريان وسران دشمن استقبال مي    مذاكره حتي با ل   

به موسي در برخورد بـا فرعـون كـذا تأكيـد            . كردند  ها وارد مي    بود كه اسلام را صادر و پيام خدا را در دل          

يـد تأسـي بـه عمـل او         اش كـه با      خدا به فرستاده    !»لعله يتذكرا و يخشي   «. شود كه زبان ملايم به كار برد        مي

                                                      
  . را يافتيد بكشيدمشركين هر جا .١

  . يافتيد بگيريد و بكشيدجاهرها را   پس آن٢

  . پيدا شدند بايد دستگير و به قصد كشت از پا درآورده شوندهايي هستند كه هر جا  معلون٣

  .شما هستند بجنگيد و حتماً بايد در شما خشونت ببينند) پهلوهاي( در سرحدات كه با كساني از كفار ٤

  .شود ها پيمان داريد اعلام مي  تبري خدا و فرستاده او به مشركيني كه با آن.٥



  

گويد از پيشنهاد صلح دشمن ولو با احتمال خدعه و خيانت استقبال كن زيرا كه تو، من و مـؤمنين     نماييم مي 

  .را داري

تنها اجازة همزيستي و مسالمت با بيگانگاني كه با ما در جنگ نيـستند داده نـشده بلكـه بايـد بـه سـوي                         

آنچه معروف و مطبوع است و بازداشتن از آنچـه طبعـاً            مردم جهان براي دعوت به خير و خدمت، گسترش          

ولتكن مـنكم امـه يـدعون الـي الخيـر و      «: شويم باشد برويم و اينچنين است كه رستگار مي         منكر و منفور مي   

المللـي صـلح و        چرا نقش عمده در مجامع بـين       ١.»يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون        

  باشد؟ ها ن تعاون با مسلمان

روي ميـانجي بـوده الگـو بـراي دنيـا باشـيم               خداوند چنين مقرر داشته است كه ما امت واسط يـا ميانـه            

خـدا بـه پيغمبـران خـود مأموريـت          . همانطور كه پيغمبر واسط و شاهد براي ما و نمونة رحمه للعالمين بود            

  .خطر و احياناً بي اثر را بدهيمتحريك و تخريب نداده بود ما هم نبايد به خودمان چنين مأموريت پر خرج و 

  

  امامت و ولايت

آيد همان است كه خداوند پـس         امامت و امام بودن كه در كنار ولايت مي        . ولايت البته غير از امامت است     

ائمـه يهـدون    « داد و به طور كلـي پيغمبـران را           ٢»اني جاعلك للناس اماما   «از امتحانات لازم به ابراهيم وعدة       

باشـد و از      معني و منظور از آن راهنمايي و رهبري يا پيـشوايي امـت در امـور ديـن مـي                    دانست و    ٣»بامرنا

اما ولايت امر و اداره امر در مفهوم و مورد رهبري و اداره امور جامعه               . شود  طرف خدا ارجاع و ارشاد مي     

 اطاعـت شـود بـا خـود     ٤»يا ايها الذين امنوا اطيعوا االله و اطيعوا الرسول و اولي الامـر مـنكم  «كه بايد به حكم   

 يعنـي   ٥مردم و از خود آنها است و اگر اختلاف نظر و نزاعي پيش آمد بايد داوري از خدا و رسول خواست                    

در زمان و شرايط ما بايد به محكمات قرآن و مسلمات روش و رفتار پيغمبر اكرم و ائمه اطهار رجوع كـرد                      

 باشـد كـه اداره امـور اجتمـاع را از طريـق      ١»ينهمو امرهم شوري ب«تواند متناقض و ناسخ      و اين ولايت نمي   

بايـد  » وشاورهم في الامر  «گذارد و امام يا پيغمبر نيز در چنين موارد به حكم               امت مي  اممشورت به عهده ام   

يعني ولايت امر جنبه تشريعي و الهي نداشـته حالـت مردمـي پيـدا               . ها عمل كنند    با مشورت و رأي و نظر آن      

. ه رابط مستقيم يا غير مستقيم ميان خدا و خلق بوده بايد منصوب يا منصوص او باشـند         انبياء و ائم  . كند  مي

ها بوده منتخب يا مورد قبول مردم بايد باشند           ولي اولياي امر رابط ميان مردم و سرپرست امور دنيايي آن          

)  مـردم يعنـي (حضرت اميـر از حقـوقي كـه بـراي والـي بـر رعيـت        . هستند» شاورهم في الامر  «و مأمور به    

نويسد   كند نصيحت كردن و دلالت يا ايرادگيري و راهنمايي است و به مالك اشتر مي                شمارد و مطالبه مي     مي

                                                      
ميان شما امت گروهي باشند كه دعوت به خير و خوبي كنند و امر به معروف و نهـي از منكـر              از    ـ و حتماً  ۱۰۳/۱۰۰ آل عمران    .١

  .باشند ها رستگاران مي به عمل آورند و همين

  .دهم  به درستي كه من تو را براي مردم امام قرار ميـ۱۲۴/۱۱۸ بقره .٢

  .نمايند يا رهبري ميما هدايت ) يا به وحي(ـ اماماني كه به امر /۳۲ و سوره ۷۳/۷۳ انبياء .٣

  .ايد از خدا و از رسول و از آمرين صاحب صلاحيت كه از خودتان باشند اطاعت كنيد ـ اي كساني كه ايمان آورده۵۹/۶۲ نساء .٤

  .والرسولفان تنازعتم في شيئي فردوه الي االله ... ـ ۵۹/۶۲ نساء .٥



  

بگويي بلكه در اجراي دستورات من نيز شخصاً پيش خدا مسئول بوده اگر تشخيص              » المأمور معذور «مبادا  

  .خلاف بدهي و اجرا كني عقاب خواهي ديد

  

  خصصتوكل و تخصص يا تقوي و ت

زدايي، مقابل هم قـرار گرفتنـد در حـالي كـه      ن مفاهيم در ادبيات شعاري و حريف   اي ١٣٥٩از اواخر سال    

نياز از توسل به علم و تخـصص و          ست و نه توكل و تقوي انسان را بي        تخصص نه معارض توكل و تقوي ا      

مـشي و     انـسان و خـط     زد، جز آن كه روي خود     سا  ها را دگرگون مي      يا حساب  ١نمايد  به وسايط و ادوات مي    

قرآن در مورد مسلمانان صدر اسلام كه از مهـبط وحـي عـشق و               . گذارد  كارايي و بازده وجودي ما اثر مي      

 يعنـي در برابـر   ٢.»ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبـوا مـاتين  «گويد  ايمان و صبر دريافت كرده بودند مي 

 از آنچـه انتظـار و اسـتثنا اسـت تخفيـف             آيـد و بلافاصـله      خصم پاي عدد و حساب با نسبت يك بـر ده مـي            

الان خفف االله عنكم و علـم ان فـيكم ضـعفا فـان يكـن مـنكم مائـه صـابره يغلبـوا                        «فرمايد    بينانه داده مي    واقع

 ما در جنـگ بـا مـزدوران صـدام، از سـپاهيان و پاسـداران و داوطلبـان مـؤمن و غيـور خودمـان                           ٣.»ماتين

ر هر حال ايمان و توكل يا عشق و روح خـدايي مـادام كـه مـا بـشر        هاي بالا و معجزآسا ديديم ولي د        نسبت

خاكي و ساكن در نشئة دنيايي هستيم كار ارادة كن فيكوني پروردگار را نكرده ممكن است بازده اعمال مـا                    

را ده چندان يا دو چندان نمايد ولي بي نيازمان از ماده و انرژي و مخصوصاً از علم و اطلاع يا تخصص كه      

. نمايـد   آمده اسـت، نمـي    ) به صورت عليم قدير   ( و اسماء خدا هم غالباً ملازم و گاهي مقدمة قدرت            در صفات 

در جنگ بدر نيز كه امداد از هزار فرشتة پـي در پـي شـده اسـت قـضيه از مقولـة تثبيـت و تقويـت روحيـة                              

 سـر جـاي خـود    ٥»ابي االله ان يجري الامور الا باسـبابها   « يعني اصل كلي     ٤.مؤمنين و تضعيف مشركين است    

  .باقي است

اگر بنا بود تجهيزات و تسليحات يا تدابير و اقتصاديات با وجود ايمان بـه خـدا و آمـادگي شـهادت، بـي               

خاصيت و غير ضروري باشد و خون به تنهايي از پس شمشير برآيد به دنبـال همـان آيـات جنگـي سـوره                      

 الخيل ترهبون بـه عـدواالله و عـدوكم و آخـرين           واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط        «فرمود    انفال نمي 

  ٦.»من دونهم لا تعلمونهم االله يعلمهم و ما تنفقوا من شيئ في سبيل االله يوف اليكم و انتم لا تظلمون

                                                      
دهم كه يك زغال فروش مكتبي مـرا          ت گفته بود من ترجيح مي     هاي تهران كه دكتر مكتبي متعصبي اس         رييس يكي از بيمارستان    .١

  .عمل كند تا يك جراح متخصص غير مكتبي

  .شوند صابر باشد بر دويست نفر غالب مي) جنگجوي(ـ اگر از شما بيست نفر ۶۴/۶۷ انفال .٢

 اگـر از شـما صـد نفـر          ـ هم اكنون خدا بـر شـما تخفيـف داده دانـست كـه در ميانتـان سـستي وجـود دارد پـس                         ۶۶/۶۸انفال   .٣

  .شويد  بر دويست نفر پيروز ميباشد صابر كننده مقاومت

  .ـ و ما جعله االله الا بشري و لتطمئن به قلوبكم۱۰/۱۰ انفال .٤

  .يوحي ربك الي الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب  اذـ۱۲/۱۲انفال 

  .ه امور جز با اسباب خود جريان پيدا كند خداوند ابا دارد از اين ك.٥

ها انواع نيروها و سواره نظام آماده سازيد تا بدان وسـيله دشـمن خـدا و دشـمن                     ـ تا آنجا كه بتوانيد به خاطر آن       ۶۰/۶۲ انفال   .٦

كنيد به طـور كامـل        آنچه در راه خدا خرج مي     ) بدانيد كه (داند بترسانيد و      خودتان و كسان ديگري را كه اطلاع نداريد ولي خدا مي          



  

 كـه در جـزوة      ١٣٣٠هـاي بعـد از        اما در مورد تقوي و رابطه آن با علم و اختراع، در يك سخنراني سال              

 انديـشي    ه بودم كه توجه بـشر بـه اختـراع و اكتـشاف كـه همـان چـاره                  آمده است شرح داد   » انسان و خدا  «

مشكلات و نواقص و خلاصي از گرفتاري و محروميت است به ميزان زيادي مـديون روح تقـوي و شـرافت           

 خود زحمت تجسس    گري و به تقليد و تسليم و تنبلي دارد به           بوده شخص يا ملتي كه عادت به تقلب و طفيلي         

نمايد يا بـا   هاي غير اخلاقي، تأمين زندگي و نيازهاي خود را مي نداده از توسل به راه و تلاش و تخصص را   

از طرف ديگر شخص صادق امين با تقوي تا اطلاع و اطمينان نسبت به بـصيرت و                 . سازد  وضع ناهنجار مي  

  .نمايد تسلط خود در كاري نداشته و متخصص آن نباشد قبول مسئوليت نمي

هـاي الهـي اسـت        وشبيني و ايمان و اعتماد به دستگاه حكيم مـدبر خلقـت و وعـده              توكل به خدا نيز كه خ     

 كفايـت  ١»و من يتوكل علي االله فهو حسبه ان االله بالغ امره قد جعل االله لكل شـيئي قـدرا  «مؤمنين را به مصداق     

 اشتر ببنـد و     اند با توكل زانوي     كند، به معناي نفي عمل و انصراف از تلاش و تفكر نيست كما آن كه گفته                 مي

پيغمبر و ائمه با وجود اجابت دعا و مقام اعلي كه نزد خدا داشتند در هيچ امري از بـه كـار انـداختن عقـل و                 

گيـرد دسـتگاه خلقـت بـذر      منتهي كسي كه هدف صحيح و راه صحيح را پيش مـي    . كردند  علم خودداري نمي  

 فـرق   ٢.رود  و حق باشد چيزي بـه هـدر نمـي         رساند و از آنچه مثبت        عمل او را ولو بعد از حياتش به ثمر مي         

نهايت وجـود و نظـامي     ميان مؤمن متوكل با ملحد مغرور در اين است كه اولي اتكاء و استفاده از عوامل بي                

كـاري نترسـيده و خيـالش راحـت          كنندگان و تهمت سـازش      گرداند داشته از سرزنش ملامت       مي كه جهان را  

دم و متكي و منحصر به سرمايه ناچيز شخصي بوده متزلـزل            است در صورتي كه دومي محتاج به نظر مر        

  .باشد مي

  

  با تشكر از توجه شما و توكل به لطف خدا

مهدي بازرگان

                                                                                                                                                            
گويد تدارك قوي ببينيـد تـا جنـگ            قابل توجه در اينجا آن كه نمي       نكتة [.گيريد  گردد و مورد ظلم و خسارت قرار نمي         به شما برمي  

يعني جنگ و نـابودي  . دشمنان بترسند و جرأت حمله نكنند      و دشمنان را از بين ببريد بلكه تجهيز لشگر كنيد تا             كافرهاقاطع كرده   

  ].ن هدف نيست، عدم جنگ و بقاي حيات يا صلح هدف استدشمنا

) و ادارة كارهـا را بـه فرجـام مطلـوب          (به يقين خدا امر خـود را        . ـ و هر كس توكل به خدا كند همان او را كافي است            ۳/۳ طلاق   .١

  . خدا براي هر چيز اندازه و سر رسيدي قرار داده است حتماً) زيرا كه(رساند  مي

كه از طرف دفتر پخش كتاب در امريكا منتشر شـده اسـت     » تلاش و توكل  « و تجزيه و تحليل كلي به جزوه         تربيش براي تفصيل    .٢

  .مراجعه نماييد



  

  

  

∗∗∗  
حقا آقاي خميني را بايد مبتكر و مقدم اين طرز فكـر، حتـي در مقايـسه بـا روحانيـت                     : ضميمه شماره يك  

پـس از آن  در انقلاب مـشروطيت و  . بدانيم) اس از غربيا روحانيت متعهد بنا به اصطلاح اقتب(مبارز گذشته   

 شهرت و محبوبيت و خدمتـشان بـه        الملك مؤتمننام مانند مصدق و مستوفي و        نه تنها رجال سياسي خوش    

واسطه امتناع از نادرستي و دزدي و مخالفت با خيانت بـه وطـن بـود و هـم و غمـشان صـرف اسـتقلال و                           

از روحـانيون بـه نـام ماننـد مـدرس و            . شـد   يت و قانون اساسـي مـي      آزادي و به طور كلي دفاع از مشروط       

طباطبايي يا امثال كاشاني و حاجي سيد جوادي نيز هر كس وارد گود سياست و نمايندگي مجلس شده بود                   

كننـدگان   در افتادن بـا خـائنين دولتـي و سـلب          شان استقلال مملكت در برابر اجانب و            هدف اصلي و مبارزه   

ديني به اقتضاي مقام روحاني و انتظاري كـه          و همچنين جلوگيري از منكرات و بي      ي بود،   آزادي و حقوق مل   

دوستي در اصطلاح زمان بود، يا ملي، و در          پرستي يا وطن    فت مشترك همگان وطن   ص. مردم از آنها داشتند   

ز كرسـي   الاطـلاق و جـداي از ايـران، ا         خدمت به اسلام به طـور علـي       . شد  ميدفاع از قانون اساسي خلاصه      

ضـمن آن كـه در   . سياست و رهبري ملت و تشكيل دولت اسلامي، هدف اصلي و انحصاري هيچكـدام نبـود    

طرفي در سياسـت و امـور اجتمـاعي اختيـار كـرده بـه                 ميان روحانيون افراد كثيري بلكه اكثريت موضع بي       

دوسـتانه و همكـاري بـا       كساني هم روابط غير خصمانه و تا حدودي         . پرداختند  تعليم دين و تبليغ احكام مي     

  .ها داشتند دربار و دولت

  

  


